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منطق پل والري و قاليچههاي جادويي
 قنبر علي تابش

وطنم جناب استاددر سي و يكمين شماره مجله شعر مقالهاي با نام <قاليچههاي جادويي> به قلم شاعر و منتقد هم
ا به تحسين واداشت وكاظمي به چاپ رسيده است. نخستين بار كه اين مقاله را خواندم، جرئت و جسارت جناب كاظمي مر

ش جناب كاظمي اين پرسشاز اينكه ايشان توانسته نقاب از رخ چندين مترسك برگيرد مرا مشعوف ساخت اما همراه با ستاي
ته سالهاي سالهم در ذهنم خلجان گرفت كه چگونه اين جملات ساده و (به قول كاظمي) <بيمنطق و بياساس> توانس

ا هيچ بنده بشري ازاينهمه مرزهاي جغرافيايي جهان را درنورديده و <نَقل هر مجلس و نُقل هر دهان> شده باشد ام
 ساده لوح؟!بياساس بودن آن سر درنياورده باشد؟! آيا واقعاً جهان ما تا چنين پيمانه پر است از مردمان

وانم و به ويژه روي سخنهجوم اين گونه پرسشهاي پريشان باعث شد يك بار ديگر مقاله <قاليچههاي جادويي> را از سر بخ
رگي چرا چنين حرفهايشاعر نامدار فرانسه پل والري درنگ كنم كه خيلي دلم به حالش سوخته بود كه آدمي به چنين بز

 بابت كه حرفي تا چنينبيمايه و اساس بزند كه فردا روز باعث شرمندگي دوستان و دشمنان شود. شرمندگي دوستان از آن
و از آن به عنوان پرچم استفادهدرجه بيمايه را چرا آنچنان جدي بگيرد كه آن را جزء مبادي و بنيان يك شيوه هنري قرار دهد 

تا چه پيمانه سست وكنند و شرمندگي دشمنان از آن رو كه چرا تا هنوز هيچ كسي از آنان درنيافتهاند كه اين سخن 
را جمع سازد؟!بياساس بوده است تا مانند جناب كاظمي در طي چند سطر همه رشتهها را پنبه كند و خاطر همگي 

رسيدم كه دريافت و تفسيراما بعد از درنگ و تأمل بيشتر روي سخن پل والري و سخنان انتقادي آقاي كاظمي به اين باور 
واند در كنار ديگر تفاسيركاظمي از سخن پل والري چندان دقيق نيست و يا بهتر بگويم. دقيقترين تفسير نيست. اگرچه ميت

 برابر اين تفسير راستم بر آنمطرح و ارجمند باشد. و من به جناب كاظمي از همين روزنه احترام قائلم ولي دم برنياوردن در
بزرگ مرد ميدانم و نيز ستم بر كساني كه روزها و سالها اين سخن ورد زبانشان بوده است.

يكنيم:پيشاپيش آن بخش از سخن پل والري را كه مورد نقد كاظمي قرار گرفته است يك بار ديگر مرور م
ص مقصدي ندارد و<شعر همانند رقص كردن است و نثر همانند راه رفتن، راه رفتن به سوي مقصدي است حال آنكه رق

رقصكنان به مقصدي رفتن، مضحك خواهد بود، پس هدف رقص خود رقص است>
دور صغرا و كبرا، دستجناب كاظمي براي نقد و سنجش اين سخنان در آغاز به چند واژه منطقي از قبيل مغلطه، برهان، 

ين واژهها را در عبارت موردنظريازيده است كه در تبيين هر كدام از اين واژهها كمي تقصير به خرج داده است به صورت روشن ا
باز نشكافته است كه اينك ما بر سر آن درنميپيچيم.

شعر در هدفگمان ميكنم سر نخ اصلي آنگاه از دست كاظمي درميرود كه ايشان گمان ميكند وجه شباهت رقص و 
و هدف ندارند كه ايننداشتن است. اين بخش از سخن كاظمي را درنگ كنيد.> اگر بگويند وجه شباهت همين است كه هر د
 كاظمي بر همينبه اصطلاح منطقيها دور ميشود> از دور شدن يا نشدن اين سخن اگر بگذريم تمام استدلالهاي بعدي
نين حرفي را بر زبانپيش فرض استوار ميشود كه رقص و شعر هدف ندارد. بايد به جناب كاظمي يادآور شد كه هيچ كس چ

هدف رقص خودنياورده است كه شعر و رقص بدون هدف است و متن سخن پل والري هم برخلاف آن صراحت دارد: <پس 
فرق ميكند هدف رقصرقص است> پل والري با صراحت در اين فراز تأكيد ميكند كه رقص هدف دارد اما نوع هدف در آن 

وسط آن انجامخودش است در خودش است نه در خارج از خودش برخلاف راه رفتن كه هدفش در طي فاصلهاي است كه ت
ميشود.

ويسد:ايشان دربارهِ فراز ديگر سخن پل والري <نثر ماند راه رفتن است و شعر مانند رقص كردن> مين
<وقتي ميگوئيم مثل بايد حداقل يك وجه شباهت در ميان باشد، آن وجه شباهت چيست؟>

امهِ سخن تأكيد كردهگمان ميكنم اين وجه شباهت در اينجا خيلي روشن است و خود پل والري روي آن وجه شباهت در اد
ل والري بايد گفتاست: <راه رفتن به سوي مقصدي است حال آنكه رقص مقصدي ندارد> در توضيح اين بخش از سخنان پ

ت مانند راه رفتن است كه كلمات دركه آقاي پل والري نثر را به راه رفتن و شعر را به رقص كردن تشبيه ميكنند. نثر از اين باب
ه مقصد مشخص و معيّننثر محمل براي معانياند. همچنان كه گام زدنها در راه رفتن معمول براي طي فاصله و رسيدن ب

 بلكه هدف از حركات بدناست. برخلاف رقص كه در آن حركات بدن براي طي فاصله و انتقال از اين مكان به آن مكان نيست.
 اين هدف ممكن است با خزيدن،ايجاد لذّت و زيبايي در بيننده است. در راه رفتن هدف انتقال از اين مكان به آن مكان است.

ه فلان مقصد است تأمين شدهپريدن، دويدن و... حاصل شود و با هر كدام از اينها كه بدست آيد، هدف راه رفتن كه رسيدن ب
اعث ايجاد لذت و زيبايياست اما در رقص حركت اندام مهم نيست مهم نوع حركت اندام است كه بايد به گونهاي باشد كه ب

شود.
نهاي انتخاب شود كه مفهوم موردشعر و نثر هم با مقايسه با راه رفتن و رقصيدن چنين حالتي دارند. در نثر كلمات بايد به گو

برداشتن از يك جهل به ديگرنظر نويسنده زودتر و روشنتر تفهيم شود در نثر هدف تبديل كردن مجهول به معلوم است و پرده 
 مفهوم را مخاطبسخن، هدف نثر آن است كه براي مخاطب فايدهاي ببخشد اما در شعر چنين نيست. در شعر ممكن است

 ديگر روي آن مفهوم درنگشعر از قبل بداند اما تلاش شعر اين است كه آن مفهوم را به گونهاي عرضه كند كه مخاطب يكبار
 بگيرد بنابراين واژهها در شعر بايد ازكند، فكر كند، دربارهِ آن قضاوت كند يعني آن را تحسين كند، تقبيح كند و در برابر آن موضع

كلمات كنار هم باشد تاسطح مفهوم رساني صرف بگذرد و به هدف تبديل شود يعني تمام دغدغه شاعر بايد در چگونه چيدن 
مخاطب از وضع جديد كلمات به وجد آيد و سرشار از لذّت و تازگي شود.

 معلوم كه شعر مثلاينجا است كه واژهها براي شاعر هدف ميشود و شعر مانند رقص. و اينكه كاظمي ميگويد <از كجا
مه صفات رقص در شعررقص باشد> معلوم ميشود آقاي كاظمي در ادامه ميفرمايد: <و گيرم كه باشد از كجا معلوم كه ه

 وقتي چيزي راهم صادق باشد؟> باعث شگفتي است خود آقاي كاظمي چندين سطر پيش اشاره كرده بود كه لازم نيست
به چيزي تشبيه ميكنيم مشبه با مشبهبه در همهِ صفات مانند هم باشد.

يك وجه شباهت كهبنابراين هرگز لازم نيست كه همهِ صفات رقص شبيه صفات شعر باشد. در تشبيه رقص به شعر همان 
بيان شد كافي است.

رشيد وطواط و ديگرآقاي كاظمي در ادامه مينويسد: <به راستي حتي يك جا در سخنان شمس قيس و خواجه نصير و حتي 
ولي سخنشان برو ديگران سخني تا بدين مايه بيمنطق و بياساس نميتوان يافت ممكن است آنان كهنانديش باشند 
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مبناي انديشهِ شان دقيق و استوار است>
ت كه هيچكس قايلدر اينجا بايد پرسيد كه غرض از سخن بيمايه و بيمنطق چيست؟ اگر بيهدف دانستن شعر و رقص اس

 كرده باشد كه <شعربه آن نيست. سخن پل والري هم چنين تفسيري را برنميتابد و اگر كسي هم در ظاهر چنين تعبيري
 اينكه هرگز هدف ندارد. ازهدف ندارد> اين جمله مطلق نيست بلكه مقيّد است شعر هدف ندارد يعني هدف نثر را ندارد و نه

ه هدف شما از سرودن شعرفرماليستترين شاعران و يا يكي از طرفداران پر و پا قرص مكتب هنر براي هنر هم اگر بپرسي ك
 خاصي داشتهچيست در جواب نخواهد گفت: من همينطوري شعر ميسرايم، هدف خاصي ندارم و لازم هم نيست كه هدف

هم.باشم بلكه در پاسخ خواهد گفت براي آنكه زيبايي ايجاد كنم لذت بيافرينم، لذت ببرم و لذت د
 تا سر حد هدف براي شعراما اگر هدف از سخن بيمايه و بيمنطق تأكيد پل والري روي تكنيك شعر است كه پل والري آن را
ال همان خواجهانگاشته. شبيه چنين انديشهها را در ميان انديشمندان ما هم ميتوان سراغ گرفت. به عنوان مث

 سينا وزن و قافيه رانصيرطوسي، شمس قيس و رشيد وطواط (كه كاظمي از آنان نامبرده است) و حتي شيخ الرئيس ابوعلي
 غربي كه نظر اينبه عنوان مهمترين تكنيكهاي آنروز جزو ماهيت شعر ميپندارند. گمان نكنم هيچ نويسنده و محقق
كرده باشند. من طرفدارانديشمندان را در مورد تعريف شعر نميپسندند، آنان را به ارائه سخنان بياساس و منطق متهم 

ه باشند بيچون و چراپذيرش بيقيد و شرط سخنان انديشمندان آن سوي عالم نيستم و نميگويم هر آنچه را كه آنان گفت
 است. حرف من اما اينصحيح است بلكه بر اين باورم كه نقد و ارزيابي علمي سخنان دانشمندان غرب براي ما يك ضرورت

 برخورد بايد محققانه،است كه شايسته نيست در مواجهه با انديشهها و انديشمندان غرب، احساسي برخورد شود بلكه اين
 از واژهها و تعبيراتي كه شايبهِ اتهاممنتقدانه و عالمانه باشد و از هر گونه شعارزدگي بدور. بنابراين بايد در گفتهها و نوشتهها

ر گونه نقد و انتقاد در يك فضايو اهانت دارد پرهيز شود و احترام صاحبان انديشه در هنگام نقد انديشه كاملاً رعايت شود و ه
علمي و با حفظ احترام متقابل صورت پذيرد.

دومين عبارتي كه مورد نقدهاي كاظمي قرار گرفته اين عبارت است:
م.<شعر مثل گل است ما از گل انتظار زيبايي داريم نه اينكه بخواهيم از آن داروي گياهي بسازي

 و ثمرآقاي كاظمي در تفسير اين عبارات مينويسد: <اين سخن نيز مستمسك كساني است كه شعر را بيسود
 مطلقاً بدونميپسندد> در پاسخ بايد گفت سخن همان سخن است. ما ميگوئيم هرگز كسي پيدا نميشود كه شعر را

 را ندارد و كاظمي از اينسود و ثمر بداند بلكه اگر نفي سود و ثمر ميشود هدف سود و ثمر خاص است يعني سود و ثمر نثر
ه اشتراك لفظي است كهسود و ثمر خاص، سود و ثمر و هدف عام را قصد ميكند و اين يعني مغالطه. يكي از انواع مغالط

از است، باز پرنده است،مولانا را هم به شكوه واداشته است: اشتراك لفظ دايم رهزن است مثلاً كسي ادعا ميكند كه در ب
دارد و لازم هم نيست داشتهپس در پرنده است. بنابراين وقتي كسي ميگويد شعر سود و ثمر ندارد يعني سود و ثمر نثر را ن

ي آن فايدهِ دارويي را هم داردباشد و وقتي ميگويد گل سود و ثمر ندارد يعني سود و ثمر فلان داروي گياهي را ندارد و يا حت
 كه از رنگ و بويش لذت ببرم.اما من اينك كه سراغ گل ميروم نميروم كه از آن به عنوان فلان دارو استفاده كنم بلكه ميروم

خود همين لذت بردن بالاترين سود و منفعت است
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